
زنان و راه  ناتمام طرح های نصف  و نیمه

 مطالبات زنان گستره وســیعی را پوشــش می دهد. از همه آن نیازهای کلی و 

انسانی اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و سیاسی گرفته تا بخشی 

از خواسته هایی که به طور اختصاصی معطوف به زنان است. نیازسنجی و درک 

و دریافت خواسته های اختصاصی زنان، با توجه به پراکندگی این نیازها، خود، 

فرایندی پیچیده و دشوار است و تلاش برای برطرف کردن این نیازها از مجراهای 

قانونی و سیاسی یکی از فرایندهای زمان بر و نیازمند دقت و حوصله فراوان. با 

این همه دشواری که در نیازسنجی و چینش ترتیبات حقوقی و سیاسی وجود 

دارد، باز هم معدودی از این طرح ها می توانند عملیاتی و اجرا شوند و قریب به  

اتفاق طرح ها و لوایح مربوط به زنان مشمول زمان می شوند و در دست اندازهای 

سیاسی و حقوقی و تغییر و تحول هایی که در بدنه قدرت صورت می گیرد، فراموش 

می شوند و از یاد می روند.چرا این اتفاق رخ می دهد؟ چرا طرح های مفید و کارایی 

مانند طرح بیمه زنان خانه دار، لایحه منع خشونت، پیشنهادهای مربوط به تعالی 

خانواده و موارد بسیار دیگر یا به طور کلی در نیمه راه متوقف می شوند یا اگر به 

مرحله اجرا می رسند چندان دچار تغییر و تحول می شوند که از آن هدف اولیه خود 

جدا می شوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها قبل از هر چیز باید از فقدان یک نقشه 

راه مختص به مطالب زنان سخن گفت. واقعیت این است که در سال های اخیر 

مباحث مربوط به حوزه زنان مورد توجه و عنایت نهادهای سیاسی گوناگون قرار 

گرفته است اما این توجهات و انگشت گذاشتن ها بر خواست ها و نیازهای زنان، 

بسیار کمتر از آن چیزی که درباره آن گفته می شود، به نتایج ملموس و عملی ختم 

شده است. در همه سیستم های سیاسی، تقسیم کار روشن و مشخصی برای اداره 

امور وجود دارد که با توجه به نیازهای جامعه و منابع مادی و معنوی موجود در آن، 

تلاش می کنند بخشی از نیازهای شهروندان را برطرف کنند. با توجه به اینکه 

مسئله زنان و شناسایی خواست ها و نیازهای آن ها به بررسی و کاوش در میان 

گروه های مختلف اجتماعی نیاز دارد، برنامه ریزی و وجود یک نقشه راه می تواند 

بسیار راهگشا باشد. البته در ایران نهادهای مربوط به امور زنان در نظر گرفته شده 

است. به علاوه، نهادهای سیاسی کلان همچون دولت، مجلس، شوراهای شهر 

و روستا، شهرداری ها و سایر نهادهای دیگر به این مقوله بی توجه نبوده اند. این 

نهادها در کنار سایر نهادهای اختصاصی متولی امور زنان همچون «فراکسیون 

زنان و خانــواده» در مجلس و «معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری»، 

اگرچه هرسال به تنوع برنامه ها وعمق اقدمات خود اضافه می کنند، برای رسیدن 

به نقطه مطلوب، نیازمند صرف وقت، برنامه ریزی روشن و آشکار و از همه مهم تر، 

منابع مالی مطمئنی هستند که بتوانند بر مبنای آن، برنامه ریزی های بلندمدت 

را طرح ریزی کنند و به ایجاد فرصت های جدید در حوزه زنان بپردازند.

با وجود این تنوع نهادی، متأســفانه به دلیل نبودن یک برنامــه جامع، برخی 

سیاست های معطوف به خانواده و زنان ناگهانی، خلق الساعه و وابسته به اشخاص 

هستند و با هرگونه تغییر و تحول سیاسی، آن برنامه ها دستخوش تغییر و تحول 

می شوند. درست اســت که تغییرات سیاســی که عموما هر ۴ سال و در نتیجه 

خواست و رأی عمومی مردم رخ می دهد، عنصر اثرگذاری در دنبال نشدن راه های 

نصف و نیمه در حوزه زنان به شمار می رود، اما از آن مهم تر نبودن یک نقشه راه 

عمومی، گسترده، جامع و هدف دار است که بتواند مانع از طرح پیشنهادهای 

موازی یا حتی مخالف با موارد در حال اجرا باشد. باید متذکر شد منظور از نقشه 

راه، سندی بالادستی است که با سایر اسناد حقوقی و سیاسی کشور هم راستا 

باشد و تنها به عنوان یک دورنما و چشــم انداز، مانع از هدررفت سرمایه و منابع 

انسانی ای شود که در مسیر برنامه نویســی ها و اجرایی شدن این پیشنهادها 

هزینه می شود.

روز جهانی آلزایمر برای یادآوری روزهایی 
که  شاید برای ما نیز در پیش باشد

در شصت وپنج سالگی احتمال ابتلای یک زن به بیماری آلزایمر ۲

برابر یک مرد است، و در هفتادوپنج سالگی، این احتمال ۳ برابر 

می شود. در واقع، دوسوم مبتلایان به آلزایمر زنان هستند.

دیگر بر کســی پوشــیده نیســت کــه بیــماری آلزایمــر زندگــی قربانیانش و 

خانواده هایشــان را به روش های مختلف و پیچیده ای مختل یا حتی ویران می کند. 

همان طور که گفته شد، این بیماری با زنان به مراتب نامهربان تر هم هست. زنان بیش 

از مردان به این بیماری مبتلا می شوند. این در حالی اســت که اغلب، وظیفه اصلی 

نگهداری و مراقبت از خانواده به  طور معمول بر عهده زنان اســت. به همین ســبب، 

سازمان ها، صندوق ها و خیریه های بسیاری به یافتن راهی برای درمان آلزایمر و کمک 

به زنان مبتلا به این بیماری اختصاص یافته اند.

در آستانه روز جهانی آلزایمر (۲۱ سپتامبر)، می خواهیم به معرفی ۳ سازمان بپردازیم 

که به طور مشخص بر مسئله آلزایمر در زنان تمرکز دارند.

Cure Alzheimer’s Fund

Cure» وبسایت «زنان و آلزایمر» متعلق به یک سازمان غیرانتفاعی یا ناسودبر با عنوان

Alzheimer’sFund» یا «صندوق درمان آلزایمر» است که در سال ۲۰۰۴ توسط هنری 
مک کین، فیلیس راپاپورت، و ژاکی و جف موربی تأسیس شد و از آن زمان تاکنون تمرکز 

صددرصدی خود را بر یافتن درمانی برای این بیماری بی رحم و مرگبار قرار داده است. 

در این سازمان، همه هزینه های لازم برای اداره سازمان و برگزاری رخدادهای علمی یا 

شرکت در آن ها، توسط هیئت مدیره سازمان صورت می گیرد و ۱۰۰ درصد کمک ها و 

اهدایی های مردم به سازمان در زمینه تحقیق و پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند. 

هدف این سازمان یافتن درمانی برای آلزایمر اســت و تحقیقاتی که دارای بیشترین 

احتمال برای یافتن راهی برای پیش گیری از این بیماری یا کاستن سرعت ابتلا به آن، 

و یا حتی، وارونه ساختن روند رشد بیماری باشند در اولویت ســازمان قرار دارند. این 

سازمان از زمان تأسیسش تاکنون، از محل کمک های مردمی، بیش از ۹۰ میلیارد دلار 

به تحقیقات آلزایمر کمک کرده است.

Women’s Alzheimer’s Movement

سازمان «جنبش آلزایمر زنان» متشکل از گروهی از افراد مصمم و متعهد به تغییر داستان 

آلزایمر و زنان اســت. WAM قصد دارد این کار را از طریق سرمایه گــذاری برای انجام 

تحقیقات زن محور در زمینه آلزایمر، حمایت از افراد مبتلا به این بیماری و ارائه آموزش 

در زمینه سلامت مغز و پیش گیری از ابتلا به آلزایمر انجام دهد. ماریا شریور، مؤسس 

این سازمان، می گوید: «زنان در کانون بحران آلزایمر قرار دارند. به همین دلیل است که 

ما باید در مرکز فعالیت های صورت گرفته برای یافتن راه حلی برای این بحران باشیم.» 

هدف دیگر این سازمان جنگیدن با پیش فرض ها و انگاره های نادرستی است که درباره 

بیماری آلزایمر، و به خصوص دلایل ابتلای بیشتر زنان به این بیماری، وجود دارد.

Alzheimer’s Association

این سازمان نیز مانند ۲ سازمان پیشین تلاش می کند با کمک به تسریع روند تحقیقات 

جهانی در زمینه آلزایمر، کاهش ریسک ابتلا به بیماری و تشــخیص زودهنگام آن، و 

رساندن مراقبت ها و حمایت های صورت گرفته به بالاترین سطح کیفی، به پایان یافتن 

بحران آلزایمر و سایر انواع زوال عقل در میان گونه بشر، به ویژه زنان، کمک کند. در نگاه 

اول، به نظر می رسید که دلیل بالاتر بودن آمار ابتلای زنان به این بیماری، در مقایسه با 

مردان، این حقیقت باشد که زنان در واقع بیشتر عمر می کنند و در نتیجه زنان بیشتری 

به سنین بالایی می رسند که خطر ابتلا به آلزایمر در آن ها افزایش می یابد، اما اکنون 

مشخص شده است همان طور که طول عمر بیشتر زنان در مقایسه با مردان دارای دلایلی 

بیولوژیکی است، ممکن است برای این مسئله نیز دلایل بیولوژیکی منحصربه فردی 

وجود داشته باشد. در همین راستا، انجمن آلزایمر در سال ۲۰۱۶ کمک هزینه ای با 

عنوان «کمک هزینه انجمن آلزایمر» را برای کمک به یافتن پاسخی برای این پرسش که 

«چرا زنان بیش از مردان به بیماری آلزایمر مبتلا می شوند؟» تعریف کرد.

http://womenandalzheimers.org/               وبسایت زنان و آلزایمر

https://thewomensalzheimersmovement.org/  وبسایت جنبش آلزایمر زنان
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